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 شناسی نظم و نثر فارسیعلمی سبک نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
نزار توفیق قبانی در ادبیات معاصر سوریه و محمدتقی شمس لنگرودی در شعر  زمینه و هدف:

های مشترک اجتماعی دارند. معاصر ایران از شاعرانی هستند كه در بصشی از اشعارشان دغدغه

پیدایش اندوه در دیوان ونها بررسی شده است. هر شناسی در این مقاله با مطالعه تطبیقی، جامعه

اند و توصیفهایشان از وضعیت دو جزو شاعران متعهد هستند كه به وقایع اجتماعی اهمیت داده

 اجتماعی با اندوه و یأس است.

ای میباشد و به شیوه توصیفی نگارش مقاله براساس مطالعات تطبیقی به صورت كتابصانه روش:

است. ابزاردردووری اطلاعات، فیش است. جامعه وماری تحقیق شامل اشعار  تحلیلی نوشته شده

ا عمال الشعریه و ا عمال »های از اشعار قبانی مجموعه نزار قبانی و شمس لنگرودی میباشد.

 های اشعار و از شعر لنگرودی مجموعه كامل اشعار دفتر اول بررسی شده است.  و دزیده« السیاسه

دیری جهان عرب در عار سیاسی اجتماعی قبانی مسأله فلسطین، قدس، موضعدر اش  ها:یافته

اش ومده است. برابر اسرائیل، جنگهای داخلی بیروت و مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه

لنگرودی به مشکلات انسان در جامعه مدرن، خفقان و استبداد دهه پنجاه، جنگ تحمیلی و 

های سیاسی اشعار اندوه رمانتیسمی، اندوه جنگ و اندوهمشکلات اجتماعی توجه دارد. در این 

اجتماعی از استبداد، بیعدالتی، فقر و مشکلات جامعه در شعر هر دو دیده میشود. در یأس 

ها دفته وار از درفتاری انسان در جامعه مدرن و  زوال ارزشرمانتیکی لنگرودی با یأس رمانتیک

ل جنگهای داخلی كشته شد، اندوهگین است. در اندوه است اما قبانی از مرگ همسرش كه به دلی

جنگ و مسائل سیاسی اجتماعی، استبداد، بیکفایتی سران عرب، اشغال فلسطین، جنایات اسرائیل 

های لنگرودی خفقان دهه و جنگ داخلی بیروت در شعر قبانی ومده است و مهمترین دلیل اندوه

 ت اقتصادی جامعه است. پنجاه، شهادت جوانان و كودكان در جنگ، مشکلا

در شعر قبانی و لنگرودی با وجود تفاوت مسائل جامعه دو كشور: در بررسی تطبیقی  گیری:نتیجه

شعر اندوه، مسأله جنگ، استبداد در جامعه، مشکلات اجتماعی  اقتصادی جامعه و اندوه زوال 

دوهشان از جنگ، مشترک هردوی ونهاست. وجه اشتراک ونها انهای انسان در جامعه، دغدغه

استبداد و نابسامانی جامعه است و در وجه تفاوت، اندوه رمانتیکی و توصیفهای خای از مسائل 

 دو كشور مشاهده میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Nizar Tawfiq Qabbani in contemporary Syrian literature 
and Mohammad Taqi Shams Langroodi in contemporary Iranian poetry are among the 
poets who share social concerns in some of their poems. In this article, the sociology of the 
emergence of sadness in their poetry is examined through a comparative study. Both are 
committed poets who have given importance to social events and their descriptions of the 
social situation are filled with sadness and despair. 
METHODOLOGY: The article is written based on comparative studies in a library manner 
and is written in a descriptive-analytical manner. The data collection tool is a 
questionnaire. The statistical population of the study includes the poems of Nizar Qabbani 
and Shams Langroudi. Of Qabbani's poems, the collections "Al-A'mal Al-Sha'ariyyah and Al-
A'mal Al-Siyasa" and excerpts of poems have been examined, and of Langroudi's poems, 
the complete collection of poems of the first volume has been examined. 
FINDINGS: In Qabbani's socio-political poems, the issue of Palestine, Jerusalem, the Arab 
world's stance against Israel, the civil wars in Beirut, and the economic and cultural 
problems of his society are mentioned. Langroudi pays attention to the problems of man 
in modern society, the oppression and tyranny of the 1950s, the imposed war, and social 
problems. In these poems, romantic sadness, the sorrow of war, and the socio-political 
sorrows of tyranny, injustice, poverty, and the problems of society are both seen in his 
poetry. In Romantic Despair, Langroudi has spoken with romantic despair about the plight 
of man in modern society and the decline of values, but Qabbani is saddened by the death 
of his wife who was killed due to civil wars. In the sorrow of war and socio-political 
problems, tyranny, the incompetence of Arab leaders, the occupation of Palestine, Israeli 
crimes, and the civil war in Beirut are mentioned in Qabbani's poetry, and the most 
important reason for Langroudi's sorrows is the oppression of the 1950s, the martyrdom 
of youth and children in the war, and the economic problems of society. 
CONCLUSION: In the poetry of Qabbani and Langrudi, despite the differences in the social 
issues of the two countries: in a comparative study of the poetry of sorrow, the issue of 
war, tyranny in society, the socio-economic problems of society, and the sorrow of human 
decline in society are common concerns of both of them. What they have in common is 
their sorrow for war, tyranny, and the disorder of society, and what is different is romantic 
sorrow and specific descriptions of the problems of the two countries. 
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 مقدمه 
ای ادبیات شکل درفته است و راهگش شناسیبیان مسائل جامعه یک ركن اصلی ادبیات است كه بر مبنای ون جامعه

شناسی معرفت است كه به بررسی ای از جامعهشناسی ادبیات، شاخهجامعه»شناخت جامعه شاعر یا نویسنده است 

 «رابطه ارر ادبی و ساختارهای اجتماعی سیاسی اقتصادی به منمور فهمپایر كردن متن ادبی و جامعه میپردازد

شناسی ورار ادبی ر ادبیات ایران و سوریه همسو با وقایع جامعه است و جامعه( شعر معاصر د44: 4374)كورری،

دوره معاصرشان، تصویری واضح از اجتماع ون دوران را نشان میدهد. در ادبیات فارسی  شعر اجتماعی در تمامی 

ند، متعهد بودند، ای كه در ون میزیستای نسبت به جامعههای ادبیات فارسی وجود داشت، شاعران در هر دورهدوره

دا، اند)وحیهایی از فضای عمومی عصر خویش را بازتاب دادههریک به فراخور حال و البته نه همه به یک اندازه، دوشه

ای كه شعر معاصر ویینه وقایع ( اما در دوره معاصر ارتباب ادبیات با جامعه بسیار نزدیک شد به دونه45: 4399

اعی دفته میشود زنددی اجتم»عر در دوره معاصر با جامعه پیوند جدانشدنی یافت معاصر است. در ادبیات عرب نیز ش

، قبانی«)و فرهنگی هیچ ملتی در جهان بیش از قوم عرب در شعرشان در طی قرون چنین انعکاس نیافته است

ر بیات های در شناخت ادشناسی دو كشور نیز مسلماً دستاوردهای تازه: مقدمه: نه( بررسی تطبیقی جامعه4354

مطالعات تطبیقی درچه از نمر ادبی غیر قابل »دو خواهد داشت و یکی از اهداف بررسی تطبیقی همین مورد است 

ها نیز از اهمیّت زیادی برخوردارند. این مطالعات اند از نمر بررسی تاری  وداب و سنن و تاری  ورا و اندیشهاغماض

)ژون، « د و از سوی دیگر به سمت روانشناسی جوامع و ملتهاشناسی سوق میدهناز سویی ما را به سمت جامعه

4345 :4 ) 

ر ای هستند كه در كنانزارقبانی در ادبیات معاصر سوریه و شمس لنگرودی در شعر معاصر ایران، شاعران برجسته

شاعر است،  اند. یکی از مواردی كه در محتوای اجتماعی مورد توجه دومحتوای غنایی به مسائل جامعه اهمیّت داده

مایه اندوه در شعر دو ادبیات ومده میباشد كه در محتوای اجتماعی شعرشان، بسیار دسترده است. بن« اندوه»بحث 

های شعر معاصر عرب است كه بیشتر از هر چیز دیگر در شعر معاصر حزن و اندوه یکی از بارزترین مشصصه»است 

اندیشی همزمان با های اندوه و مرگمعاصر ایران نیز مایه( در شعر 95: 4345)حیدری، « عرب نمود یافته است

توجه به رمانتیسم وغاز شد و در دهه سی بیشترین فراوانی را در شعر شاعران داشت و در دهه پنجاه تا دهه هفتاد 

فت. دركمتر است اما با رشد مدرنیسم در شعر دهه هفتاد بار دیگر اندوه و ناامیدی در شعر شاعران مورد توجه قرار 

شناسی های اجتماعی دو شاعر است. هر دو در جامعهمایه اندوه در اندیشهونچه مورد نمر مقاله حاضر است، بن

اند و محتوای اندوه در این شعرشان، به مسائل جامعه، جایگاه انسان معاصر، جنگ و مشکلات مردمی اندیشه

این مقاله با مطالعه تطبیقی، شعرشان از این منمر  اشعارشان تکرار شده است. د یل اندوه ونها متعدد است. در

 بررسی شده است. 

 پیشینه تحقیق

در معرفی و بررسی اشعار نزار قبانی و شمس لنگرودی، پژوهشهای متعدد چاش شده است. تعداد پژوهشها در مورد 

كه « نزار قبانی در ایرانكتابشناسی »( در مقاله4349جمشیدی) الرسول ونزارقبانی بیشتر از لنگرودی میباشد. ابن

در حوزه كتاب،  4347اند، منابع چاش شده در مورد نزارقبانی را در ایران تا سال چاش كرده وینه پژوهشدر مجله 

شناسی مقاله در مورد وی چاش شده است. جامعه 96رساله و  93كتاب،  47اند. تعداد نامه و مقاله معرفی كردهپایان

نیز تعداد پژوهشها  47ای سیاسی اجتماعی وی در این تحقیقها موجود است. بعد از سال هشعر او و تحلیل اندیشه

در حوزه بررسی سبکی و محتوایی شعر وی ادامه یافته و با اشعار شاعران معاصر مقایسه شده است. طبق این مقاله 
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نی كه شعر لنگرودی و قبا و سایر ورار پژوهشی با توجه به پیشینج موجود، امتیاز خای تحقیق حاضر در این است

اند. در مورد در هیچ پژوهشی مورد توجه نبوده و حتی به صورت اشاره نیز در ورار پژوهشی با هم مقایسه نشده

 «اجتماعیات در اشعار شاملو و نزار قبانی»های اجتماعی قبانی با شعر معاصر ایران، كتاب بررسی تطبیقی اندیشه

مضامین »( مقاله4346( چاش شده است. صلاحی مقدم و اصغرنژاد فرید)4344)اطهریپرستاز سوی ركسانا خالق

اند همچنین را در مجله مطالعه ادبیات تطبیقی چاش كرده« تغزل اجتماعی در اشعار نزار قبانی و احمد شاملو

رسالج  (4343شناسی شعر قبانی نیز در پژوهشهای مقاله و رساله موجود است. از جمله موحد بنی پو د)جامعه

 را در دانشگاه مازندران دفاع كرده« الشعراء بهاربررسی مضامین سیاسی و اجتماعی در اشعار نزار قبانی و ملک»

را در دانشگاه « های اجتماعی شاملو و نزار قبانیبررسی تطبیقی اندیشه»( رسالج 4343است. محمود اسکندری)

را در « رسی اشعار نزار قبانی بر پایه نقد جامعه شناختیبر»( رسالج4154زنجان دفاع كرده است. علیرضا كانه)

 دانشگاه كاشان دفاع كرده است.  

شناسی و بررسی اشعار اجتماعی لنگرودی به صورت جامع و با عنوان مشصص پژوهشی در دست اما در مورد جامعه

میشود. در مورد وی اش چاش شده، دیده شناسی و مضامین شعرینیست. فق  در پژوهشهایی كه در مورد سبک

شمس لنگرودی: شعر شمس لنگرودی از وغاز تا امروز، شعرهای بردزیده، تفسیر »(كتاب4155الله شریفی)فیض

شناسی شب: تحلیل و شکلخورشید نیمه»( در كتاب4345چاش كرده است. رضاتاجی)« ترین شعرهاتحلیل موفق

ددی در ستایش زن»چهار فصل پرداخته است. كتاب به  تحلیل و شکلشناسی اشعار وی در« لنگرودیاشعار شمس

منتشر شده است كه شامل  4347در نشر بلور رشت در سال « نامه شمس لنگرودی(به كوشش محسن وریاپاد)ویژه

بررسی و تحلیل »( رساله4345شناسی: امین كنونی)مقا تی در مورد زنددی و بررسی شعر اوست. در تحلیل سبک

 مایهها و درونبررسی اندیشه»( رساله 4341را در دانشگاه قم دفاع كرده است. نمری)« سبک اشعار شمس لنگرودی

در دانشگاه تربیت دبیر رجایی دفاع كرده است كه در ون به محتوای اجتماعی شعرش « اشعار شمس لنگرودی

ها نبوده و بررسی در توجه شده است.اما توجه به بحث اندوه و ارتباب ون با شعر اجتماعی ونها مورد توجه پژوهش

این پیشینه انجام نشده است و پژوهش مستقل در دست نیست. همچنین بررسی تطبیقی اشعار قبانی و لنگرودی 

ای در شناخت شعر معاصر ایران ای مورد پژوهش قرار نگرفته است و نگارش این مقاله دستاورد تازهدر هیچ جنبه

 و عرب و بررسی تطبیقی دو شاعر میباشد. 

 

 بحث و تحلیل 

 معرفی قبانی و لنگرودی 
در شهر دمشق، پایتصت كشور  4463مارس  64ا صل و مادری دمشقی در روز نزار توفیق قبانی از پدری فلسطینی

التحصیل شد و در از دانشکده حقوق دمشق فارغ 4415سوریه، متولد شد. و بعد از تحصیلات مقدماتی، در سال 

شغل رسمی او نماینددی دیپلماتیک سوریه در كشورهای مصتلف »مشغول دشت. وزارت خارجه سوریه به كار 

(  به واسطه شغلش، بسیار سفر كرد و اغلب در كشورهای دیگر زنددی كرد. این سفرها هم 45: 4344قبانی، «)بود

اج ونها دوام در شاعری او تأریری عمیق دااشت. وی دوبار ازدواج كرد. اولین همسر او زنی اهل دمشق بود. كه ازدو

میلادی از یکدیگر جدا شدند. بعد از جدایی، نزار در همان  4475پیدا نکرد و به خاطر اختلافات متعدد در سال 

دااری یک دروهک مصالف رژیم عراق در سفارت سوریه عراقی ازدواج كرد. بلقیس در بمب« الراویبلقیس»سال با  

لقیس، نزار دیگر ازدواج نکرد.  همان سال به فرانسه رفت، سپس  در بیروت كشته شد. بعد از مرگ ب 4494در سال 
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از دنیا  4449به سوئیس رفت و بعد از ون مدتی در فرانسه ماند سرانجام به لندن رفت و در همان جا در ووریل 

كه شعر را به طور رسمی با چاش دیوان وغاز كرد تا زمان مرگ، شاعری كرد و حدود  4411رفت. قبانی از سال 

دفتر شعری سرود. كل ورار او در دوران فعالیت با ورار منرور، پنجاه كتاب است و اشعارش به صورت دفتر و  35

 مجموعه كامل بارها چاش شده است.    

در شهر لنگرود دیلان به دنیا ومد. دوران  4364شمس لنگرودی با اسم كامل محمدتقی شمس لنگرودی در سال 

برای تحصیل به مدرسه عالی بازردانی دیلان رفت. بعد  4314نگرود داراند در سال اش را در لتحصیلات ابتدایی

از اتمام تحصیلات در رشت به تهران رفت و در كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان مشغول به كار شد. بعد از 

نویس وه بر شعر، رمانازدواج كرد. وی علا 4359انقلاب از كانون اخراج شد. بار دیگر به تدریس پرداخت. در سال 

است. در چند فیلم سینمایی نیز بازی كرده است. اما پیشه اصلی وی شاعری میباشد. او جزو شاعران پركار بعد از 

دفتر  65انقلاب اسلامی است در دوره نوجوانی با شعر نو وشنا شد و به شیوه شاعران معاصر شعر سرود و  تاكنون 

 شعری منتشر كرده است.

 

 اندوه در شعر قبانی و لنگرودیمایه بن
ی اند اما سیرمحتوایقبانی و لنگرودی جزو شاعران پركار شعر معاصر هستند كه در موضوعهای مصتلف شعر سروده

مایه اندوه در اشعار غنایی، سیاسی و اجتماعی ونها دیده شعرشان در دو موضوع كلی غنایی اجتماعی قرار دارد. بن

مایه ناامیدی با د یل عارشان، هیچکدام جزو شاعران ناامید و مأیوس نیستند و بنمیشود. در نگاه كلی به اش

شناسی و غنایی در شعرشان دیده میشود. هردز به یأس مطلق كه بتوان ون را به نیهیلیسم ارتباب داد، جامعه

امانی سلقیس و نابههایش از مشکلات زنددی، مرگ همسرش بمایه اندوه در توصیفاند. در شعر قبانی، بننرسیده

 جامعه، جنگ و نقد جامعه عرب، دیده میشود.

اش تا امروز دیده میشود. او شعر را با توصیفهای اجتماعی كه ومیصته مایه اندوه از وغاز شاعریدر شعر لنگرودی بن

ماعی ک اندوه اجتنگاه فلسفی است وغاز كرد و به غم انسان معاصر در عصر مدرنیته توجه نمود، اندوه او را میتوان ی

نامید كه با جنبه فلسفی و رمانتیسمی توصیف كرده است. او را میتوان جزو شاعران رمانتیسم قرار داد كه اندوه را 

به عنوان یک مؤلفه رمانتیکی در اشعارش ادامه داده است اما همانند قبانی اندوه شصصی به خاطر مرگ معشوق 

مردم، خفقان و استبداد دهه پنجاه، جنگ تحمیلی در شعرش منعکس  ندارد. از نمر اجتماعی، مشکلات اجتماعی

شده است. دوران وغاز شاعری او مصادف با مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی بود، بعد از ون جنگ تحمیلی و بعد از 

 ت. ون به مشکلات اجتماعی و اندوه انسان معاصر توجه دارد و این اندوه در شعر امروزش نیز ادامه یافته اس

شناسی شعر دو شاعر در ارتباب با اشعار رمانتیک و اشعار سیاسی اجتماعی و مایه اندوه در ارتباب با جامعهبن

 پایداری ونها دیده میشود كه در موارد زیر بررسی شده است. 

 

 های رمانتیسیمی اندوه

در ادبیات معاصر دو كشور، مکتب رمانتیسم یکی از مکتبهای مهم و تأریرداار است. قبانی درست زمانی زنددی  

اكرر شاعران معاصر عربی مصصوصاً شعرای نوپرداز »كرد كه رمانتیسم در صحنه ادبیات كشورش، مورد توجه بود 

( در ایران نیز بعد از انقلاب 469: 4395رقادری، می«)انداز مکتب رمانتیسم متأرر شده و با این درایش شعر سروده

مشروطه، توجه به رمانتیسم وغاز شد و بعد از كودتا نیز در دهه سی به بلوغ كامل رسید و با مباحث اجتماعی و 
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این اندوه »مایه اندوه نیز یک مؤلفه اصلی مکتب رمانتیسم است. ( بن664: 4344سیاسی ومیصته دشت)زرقانی، 

ید س«)ایمان درفتار شده استاحساس و بیناپایر قلبی است كه در جهانی بییده توقعات تسکینمعمو ً زائ

 (  494: 4397حسینی،

اندوه رمانتیکی در شعر قبانی در مقایسه با شعر لنگرودی متفاوت است. در شعر قبانی این اندوه با عشق پیوند 

دكنی، كر این محتوا یک شاعر سرومد است به دفته شفیعییافته است. وی شعر را با محتوای عاشقانه وغاز كرد و د

(  اندوه در 441: 4395كدكنی،شفیعی«)موفق است بسیار ما عصر در كار این و در است شراب و زن شاعر»قبانی 

این محتوا با اندیشه رمانتیکی فراق و هجران از معشوق تکرار شده كه در چنین اشعار رایج است. بصشی نیز ررای 

/ 763/ 744:  4494اش است كه در توصیف مرگ ونها سروده است، از جمله در مرگ مادرش )قبانی، دهخانوا

( شعر دارد. در بصشی نیز اندوه رمانتیکی دارد كه زاییده قلب حساس و عاشق 357( و ررای پدرش)همان:734

 نامیده است. « هپایتصت اندو»اوست. برای نمونه در ابیات زیر خطاب به معشوق با اغراق، خود را 

 انا اقدمُ عاصمه للحزن/ و جرحی نقشٌ فرعونی/ و جرحی یمتدّ كبقعه زیتٍ/ من بیروتَ الی الصینِ

 ( 435: 4396وجعی قافلهٌ ارسلها)قبانی، 

ای روغن از بیروت تا چین ترین پایتصت اندوهم و زخمم نقشی از ایام فرعونان. درد من چون لکهترجمه: من كهن
 درد من كاروانی است. دسترده است. 

های رمانتیسم مطابق با تحو ت محتوایی شعر معاصر كه بتوان ون را با جامعه ارتباب داد، اندوه شاعر از اما اندوه 

ت. هایش قوت درفاست. بلقیس اهل عراق بود و وقتی به زنددی قبانی وارد شد، عاشقانه« بلقیس»مرگ همسرش

دااری یک دروهک مصالف رژیم اشقانه شاعر دشت. سرانجام بلقیس در بمبای كه مصاطب اغلب اشعار عبه دونه

مایه اندوه و ناامیدی در شعرش با مرگ بلقیس در بیروت كشته شد. بن 4494عراق در سفارت سوریه در سال 

 باست كه مرگ او را توصیف كرده و اندوهش را به تمام جامعه عر« بلقیس»فراوانی یافت. ابیات زیر از قصیده 

 تعمیم داده است. با كشته شدن او، عرب را تمام شده توصیف میکند. 

علا العرب   / بلقیس/ لیست هاه مرریجً/ لکن قتلوک، فی بیروت، مرل ای غزالجٍ من بعدما .. قتلوا الکلام 

 (44: 4496السلام)قبانی، 

این مرریه نیست اما  .سر بریدند  ترجمه: در بیروت. تو را همچون وهویی از پای درووردند. بعد از ونکه شعر را
 خداحافمی برای عرب است 

 های غنایی چنین دفته استنبود او و خالی بودن خانه و تنهایی و اندوهش را با توصیف

/ یسائل عن امیرته المعطرۀ الایول/ نصغی َلا .. / والبیت الصغیر.. مشتاقون .. مشتاقون .. مشتاقون .. بلقیس 

/ .. / والأو د   یدرون ما یجری.. / مابوحون حتا العمم.. / بلقیس.. غامضجٌ/ و  تروی فضول الأخبار .. والأخبار

/ .. و  ادری انا .. ماذا اقول ؟/ هل تقرعین الباب بعد دقائقٍ ؟/ هل تصلعین المعطف الشتوی؟/ هل تأتین باسمجً

/ ووجهک لم .. / ما زالت علا الحیطان باكیجً.. الصضراء/ َن زروعک .. / ومشرقجً كأزهار الحقول ؟/ بلقیس.. وناضرۀً

/ ودخانها / مازال یرفض ان یسافر/ .. / بین المرایا والستائر/ حتا سجارتک التی اشعلتها/ لم تنطفئ.. یزل متنقلاً

 احلامی/ كیف اخات ایامی .. و.. / والأحداق یسکنها الاهول/ بلقیس.. / مطعونون .. مطعونون فی الأعماق.. بلقیس

/ .. / قد كنت عصفوری الجمیل.. وحبیبتی .. وقصیدتی .. وضیاء عینی .. / یا زوجتی.. / والغیت الحدائق والفصول..

 ( 64ر 44: 4496)قبانی، ..فکیف هربت یا بلقیس منی ؟



 443/ شناسی اندوه در شعر نزارقبانی و شمس لنگرودیبررسی تطبیقی جامعه

 

 .بانوی معطر خویش را سراغ میگیرد. به خبرها دوش میدهمكوچکت، مشتاق توست. و شاه ترجمه:  بلقیس خانه
. بلقیس. اندوه تو در استصوانهایم رخنه كرده. فرزندانمان نمیدانند كه بر من …خبرهای مبهم  پاسصی نمیگیرم اما

ای دیگر شادمانه از راه خواهی رسید؟ و بر در خواهی چه میگارد. خود نیز نمیدانم. به ونها چه بایدم دفت. ویا لحمه
درخواهی وورد؟ بلقیس پیچکهای سبز تو بر دیوار میگریند و تصویرت  ات راهای زمستانیكوفت؟ ویا دیگر باره جامه

ای/ خاموش نیست. و دودش از رفتن. باز ها. هنوز در نوسان است. حتی سیگاری كه روشن كردهها و پردهبر وینه
رتیاهایم  ها وایستاده است. بلقیس. اعماقم از اندوه سرشار است و در دیددانم بیصوابی/ منزل درفته است. چگونه روز

ها را رها كردی؟ بلقیس ای محبوب من ای شعر من. ای روشنایی چشمانم. چگونه را درفتی و فصلها و باغچه
 توانستی از من بگریزی؟ 

 این اندوه تا بدانجا هست كه بعد از مرگ وی، به قطع شاعری میاندیشد. میگوید شعر دفتن بعد از تو محال است 

 (77: 4496)قبانی،  ..مسإتحیلج الأنورج مسإتحیل/ و بعدکِ الجمیلجر / فالرش عر یتهااَ..الله بحِِفرظِ نامیِ

 غیرممکن تو از بعد زنانگی و است محال تو از بعد شعر زیبا، ای بصواب خداوند پناه ترجمه: در
یز تا امروزه ن وغاز شد و« رفتار تشنگی»اندوه به عنوان یک مؤلفه رمانتیسم در شعر لنگرودی از همان دفتر اول 

در صبغه رمانتیکی اشعارش ادامه یافته است. در وغاز شاعری همچون رمانتیکها غمگین است چنانکه دلیلی روشن 

باور  شاعری است كه»و مشصص بر طبق وقایع اجتماعی برای ون نمیتوان یافت و فق  باید اندوه رمانتیسم نامید 

زید. انسان عروسکی است كه در عالم خواب با رتیایش می های خوشبصتی مدام سنگ میبارد ودارد در كوچه

شاعری كه دوست داشتن را وسان نمیداند و باورمند است كه بدون دوست داشتن پیری زود فرا میرسد. شاعر در 

خواهی خود جان یکی به مسل  میروند و بر سر ورمانعصری زنددی میکند كه نیروهای ایدئولوژیک یکی

 ( 44: 4397شریفی، «)میدهند

در شعر كوتاه زیر نگاهی یأس  به زنددی دارد و تلاشش را برای زنددی با مفهوم متناقض حركت و كاهش توصیف 

 كرده است.   

 (45: 4349تنها رسالتم از ماندن / دویا دریز بود و تباهی / كه حركتم همه با كاستنم / برابر ومده است )لنگرودی،

 او مرگ را پناهی روشن میداند 

رگ نیست/ مرگ نیست/ پناهی است روشن و/ جاویدان/ بر دستره وسمانی ورام و سپید اندام/ ادر اینگونه به م

 (  99-97حسرت/ چشم بر هم جانب میبندیم و/ خانه/ تاریک میشود)همان:

 در ابیات زیر با خیالپردازی عناصر طبیعت از اندوهی دفته است كه پایانی ندارد. قلبش نیمه شبی خاموش و

 درفته است. مه

ها به سوی تو میآیم/ با قایقی شکسته/ ها/ از نورها، تا بها و سپیدهاز خوابها به سوی تو میآیم/ از بادها، همهمه

ه ها باش نیست/ از بادها، تا بولود به دریایی لنگر انداختیم كه كنارهخسته رسیدیم/ و در هوای شرجی خواب

 ( 445مه شبی میماند خاموش و مه درفته و غمگین )همان: سوی تو میآیم/ و قلب من به نی

شناسی ارتباب داده است، تأمل وی در ماهیت هستی انسان در جهان، به اما ونچه اندوه رمانتیسمی او را با جامعه

 ویژه جهان مدرنیته است. لنگرودی یک نگاه فیلسوفانه به اندوه انسان معاصر دارد. این محتوا مورد توجه قبانی

های انسان معاصر در جامعه مدرن نیست و در شعرش فراوانی سبکی نیافته است اما لنگرودی شعر را با دغدغه

سیطره میل به تفسیر جهان در روایتهای قطعی شعرهای شمس لنگرودی به روشنی دیدنی »وغاز كرده است. 

های انسان در جهان است. در و دغدغه( تقریباً نیمی از اشعارش در مورد انسان معاصر 4: 4345)لنگرودی، « است
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این محتوا، شعر او در مقایسه با قبانی تفاوت دو جامعه را نشان میدهد.  قبانی اندوه انسان درفتار در جامعه 

نامطلوب عرب را دارد اما لنگرودی فراتر از ون اندوه درفتاری انسان در جهان هستی را دارد. در ابیات زیر از زوال 

« مبزرگ میشویم كه بمیری»ت فانی انسان در جهان دفته است. مسأله زنددی و مرگ را با عبارت زنددی و سرنوش

 انگیز توصیف كرده است. غم

ای سر راهی زیستن/ كه شویم/ كه بمیریم/ چه اندوه بار است/ عمری/ در مسافرخانهبار است / بزرگ میچه اندوه

ها/ تنهایی را تاب اند ریشه/ سم فرو میریزد/ از خود داشتهاشمسافرش از ساس كمتر است/ و از دوش زنگ زده

 اند شهیدان / برای روشنایی كوچکیای كه نه میبینند و نه میشناسند/ از جان داشتهمیآورند/ برای رسیدن میوه

رد و میمیرند/ كه به خیالشان میرسد / چه اندوه بار است در وشیانه ققنوسی زیستن/ كه پری ندارد/ استصوانم را

ای از عمرش باقی مانده است / دهانم را از چهره زردم بازكن/ و به / كه دقیقه ای/ و نانش را ببصش/ به پرنده كن

/ ورزوی ونکه بزرگ شویم/ و بمیریم/  ونانی ده/ كه دلی برای سصن دفتن دارند و دهانی ندارند/ مصیبت بار است

ه ای كها را تکان میدهند/ دشوار است زیستن / درمسافر خانهپرچمروزی دیگر وغاز میشود/ و میشنوم در میدانها 

 (741ر 746)همان:  دری ندارد/ و بوی سوختن/ از ملافه و تصتش برخاسته است

 در ابیات زیر به زوال انسان در جهان توجه كرده و مسأله پیری انسان را با اندوه توصیف كرده است  

انه مرددان با  میروند/ تا غبار فراموشی/ از چهره ایزدان بزدایند/ معنای وه نمیدانستیم/ در سرزمینی كه از ش

ی یزنددی چیزی به جز تباه شدن/ در حواشی زنددی نیست/ انسان / در نیمه راه جهان به دنیا میآید/ و چون پرنده

/ م از یادم رفته است/ اكنوناتنها / در رودخانه برفی فرو میرود و دیگر هیچگاه / باز نمیگردد/ اكنون/ رفتار زنددی

 های خوشه پروین برها زنگ صداشان را از كجا میآورند/ زنگولهدرست یادم نیست كودكان چه شکلی دارند/ زنجره

ام/ چه عطر غریبی دارد این لحمات خاموشی/ دردن چه  اسب سیاهی وویزان است / من شکل وه راهم/ از یاد برده

ش به سپیدی میگراید/ ستاردان دهانش فرو میریزد/ و چیزی از كف دریا و بادهای انسان چه زود پیر میشود/ صدای

 ( 356 -353خزانی در چشمش موج میزند)همان: 

سامانی زنددی این جهانی دفته است كه همه چیز برعکس ابیات زیر در خطاب به معشوق، از پریشانی جهان و نابه 

 ای دیگر میرسد. میرود اما به نقطه است، انسان برای رسیدن به سویی كه هدف اوست

اند / هاست/ دوردست و/ میان درختانش جای داده/ چه جهان پریشانی میبینی/ دریا كه غاای بیابان!محبوب من

اند/ كه شگفت زده باید پاهایی را ببینم/ كه وفتاب قطب / در وسمان تفته وفریقا میسوزد / و مرا جایی خلق كرده

 (741)همان: .و به نقطه دیگر میرسند به یک سوئی میدوند/

در ابیات زیر جایگاه انسان در جهان مورد توجه اوست، در این جهان انسان، یک ایزد تحقیر شده و از یاد رفته 

 است

هایش را نیز / به زمین خواهد كوفت / انسان انسان / شطرنج زنده / ایزد تحقیر شده/ فردا / در پویه جستجو / دست

یی / كفشهای های پارچههای دوشت / در بستهدلیل / سصن میگوید / این تودهیاد رفته / عابر بی/ فرشته از 

 ( 344چروكیده ، سم خدایان/ سصن میگویند / تا به اقیانوسی درویند/ كه دیری خشکیده است )همان: 

 است كه نمیداند كجا میرود « وه و دم»در شعر كوتاه زیر دفته است: ودمی تركیب 

ای كه نمیداند كجا / وه از دمی كرره/ این همه ساعت طول میکشد/ ودم چیست/ رودخانه!/ وه و دم!چیست؟ ودم

 ( 653خواهد ریصت )همان: 
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دونه لنگرودی باشد كه یک بصش دیگر از اشعارش اندوه زوال انسانیت در جامعه است. نمونه زیر میتواند شطح

ندوه او از انسانی است كه در جامعه و جهانش وشوب ایجاد كرده و با خطاب به خداوند سروده است. در این شعر، ا

نگاهی تازه از جایگاه انسان در جهان دفته است كه در زمین همانی نشد كه خدا میصواست.  شعر دو بصش دارد، 

سازی نو ردوید دریه نکند، همه چیز درست میشود. با تلمیح به داستان پیامبران و تصویدر بند اول به خداوند می

به مشکلات جامعه از جمله فقر، عدالت و مهربانی پرداخته است و خدا را دعوت به صبوری میکند كه همه چیز 

 درست میکند 

اند/ ههایشان را خمیر كردپرورددارا/ دریه مکن/ درست میشود/ اینان پیامبران شما نیستند/ پیامبران شما / كتاب

انکها اند رروت باند/ قول دادهورددارا/ حرمت بازیگران را نگه دار/ اینان پسران نوحو بر سر بازار / كاغا میفروشند/ پر

 (764را از هواپیما به تساوی قسمت كنند/ فق  ایوب مانده است كه به خانه سالمندان راهش ندادند)همان: 

 استاما در بند دوم شعر از خدا میصواهد دریه كند تا خالی شود زیرا هیچ چیز درست نشده 

خداونددارا/ دریه كن/ دریه كن/ و مرل بادكنکی خالی سبک شو/ دریه كن / تا نزد فرشتگانت بردردی/ فرشتگانی  

 (767اند/ و روی كفل راه میروند)همان: مغموم/ با مشتی جن و پری/ كه پیر شده

 

 اندوه جنگ 
بیروت و انتقاد از جامعه عرب است.  های داخلیمحتوای اندوه جنگ در شعر قبانی مربوب به مسأله فلسطین، جنگ

وز شعر مقاومت بر»این محتوا در كنار شعر پایداری رشد كرده است. با اشغال فلسطین و جنگ اعراب با اسرائیل 

( قبانی نیز 39: 4394زركوب،«)دران، این نوع شعر نیز نضج درفتو ظهور نمود و با با درفتن مبارزه علیه اشغال

اما اندوه جنگ و حضور بیگانگان در فلسطین در كنار توصیفهای پایداری به ویژه در اوایل  به شعر مقاومت پیوست

بود كه كشورهای عربی 4447اشغال در شعرش فراوانی یافت. مهمترین اندوهش پیروزی اسرائیل در جنگ ژوئن 

ا به تشنج كشاند و بر مصر، سوریه و اردن و عراق شکست خوردند بعد از ون نیز مهمترین حادره كه جامعه عرب ر

سال از سال  45بود. كه به مدت  4475قبانی تأریردااشت، جنگهای داخلی لبنان)حرب اهلیج لبنانیج( در سال 

 انفجار به طول انجامید سایه این جنگ به زنددی قبانی هم كشیده شد و همسرش بلقیس در 4445تا  4475

، شعر سیاسی اجتماعی است و با پایداری و نقد اجتماع و لبنان، كشته شد شعر او بعد از این در عراق سفارت

 جامعه عرب ومیصته شد. همین اندوه است كه او را به شعر پایداری سوق داده است:

 ( 175: 4494یا وطنی الحزین/ حولتنی بلحمه / من شاعر یکتب الحب والحنین / لشاعر یکتب بالسکین)قبّانی، 
ای / از شاعری كه عشق و اشتیاق می سراید/ به شاعری بدل كردی/ كه با مهترجمه: میهن محزون من / مرا به لح

 نویسد.دشنه می
 اش از روزی كه از فلسطین بیرون ومده به خاكستر مبدل شده است. در ابیات زیر دفته است شادمانی

، تحولنا الی رماد )قبانیمن این یأتینا الفرح؟ / و نحن من یوم خرجنا من فلسطین / و من ذاكره اللیمون و الصوخ / 

 (34ر 35: 4394

ترجمه: شادمانی از كجا وید؟ ما از همان روزی كه بیرون ومدیم از فلسطین و از حافمه لیمو و هلو. به خاكستر 
 مبدیل شدیم.

ها خلاصه شده است. از در جنگ داخلی بیروت، بیروت را همچون زنی توصیف كرده است كه در چشمانش اندوه

 اهی میکند كه وزادی را كشتند و ون را وتش زدندبیروت عارخو
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یا ستِّ الدنیا یا بیروت/ ها نحن اتینا معتارین  و معترفین/ انا اطلقنا النارَ علیکِ بروحٍ قبلیه/ فقتلنا امراه  كانت    

ربِ ا هلیه/ الحتدعی الحریه/ ماذا نتکلم یا بیروت/ و فی عینیکِ خلاصهُ حزن البشریه/ و لی نهدیکِ المحترقین رمادُ 

ماذا نتکلم یا مروحه الصیفِ و یا وردتهُ الجوریه/ من كان یفکر ان نتلاقی یا بیروت و انت خراب/ من كان یفکرُ ان 

تنمو للورده ا فُ ا نیاب/ من كان یفکر انّ العین  تقاتل فی یوم ضد ا هداب/ ماذا نتکلم یا لولوتی/ یا سنبلتی/ یا 

 (471-476: 4396اوراقی الشعریه/ من این اتتک القسوهُ یا بیروت)قبانی،  اقلامی/  یا احلامی/ یا

م تو وتش كردیای به ایم عار خواه و معترف كه با ذهنیتی قبیلهترجمه: ای بانوی جهان ای بیروت ... اینک ما ومده
 انهاست و بر نارهایو زنی را كشتیم كه نامش وزادی بود ما چه دوییم ای بیروت كه در چشمانت خلاصه اندوه انس

ات خاكستر جنگی خانگی چه دوییم ای باد بیزان تابستان ای دل سرخ كامکاری تابستان كه دمان سوخته سینه
رد دندان بروید كه دمان میکكرد كه با تو دیدار كنیم و تو ویران باشی كه دمان میکرد دل سرخ را هزاران سگمی

ای مروارید من ای خوشه دندم من ای مدادهای من ای رویاهای روزی چشم به جنگ مژدان برخیزد چه دوییم 
  های شعر من تو را این سنگدلی از كجا ومد.من ای برگ

را در وصف حمله اسرائیل سروده است. قانا « تراژدی قانا»های اسرائیل است. شعر یک بصش اندوهش، جنایت

ون را بمباران كرد. در این شعر اندوه از ستم  میلادی 4444روستائی در جنوب لبنان است كه اسرائیل در سال 

خیالی قبایل عرب در مقابل این فجایع انتقاد كرده است.  در وغاز شعر، چهره قانا را توصیف اسرائیل دارد و به بی

 كرده كه رنگ پریده است. اسرائیل با كشتن ونها وارد قانا شد 

/ دخلوا قانا علا .. البحر فی نیسان ،/ امطار دماء ، ودموع/ وهواء . / شاحب اللون كما وجه یسوع.. وجه قانا

 (5:  4394)قبانی، !اجسادنا

ترجمه: چهره  قانا پریده رنگ، همچون چهره مسیح و هوای دریا در ماه نیسان اشک و خون میبارد. بر پیکر ما  
 وارد قانا شدند.  

را به واقعه كربلا تشبیه كرده و ون را كربلای دوم در توصیف فجایعی كه اسرائیل در ونجا مرتکب شده، این حادره 

 نامیده است. 

 ( 9: 4394كلّ من یکتب عن تاری )قانا( سیسمیها علی اوراقه : كربلا الرانیه)قبانی، 

 ترجمه: هركه تاری  قانا را بنگارد، روی ون خواهد نوشت: كربلای دوم. 
میصواهم »با تکرار جمله « در مهتابی دنیا»ر شعر اندوه جنگ در شعر لنگرودی مربوب به دفاع مقدس است. د

های جنگ دفته است و ورزو دارد شعری بنویسد كه در ون امید باشد با تصویرسازی خون از اندوه« شعری بنویسم

 و برفابه رنج مردم را با خود ببرد. 

یس میکند/ خونی سرشار ها و حنجره را خمیصواهم شعری بنویسم/ خونی كه از دلوی زمین بیرون میزند/ وپرده

 رنگین كمان و / دندم دانایی / كه میدرخشد و از لبان تركیده عشق/ ریگ تیره وهی برمیدارد/ ریگ زمین را بردار

های دشوده/ / میصواهم شعری بنویسم / وسمانی با ستاردان صورتی لبصند/ پرده ./ هوش جهان را بر هم میزند

بنویسم / تا برفابه رنجی كه از سینه مردم پایین میریزد/ تاریکیها و علفها زهره رقصانی در شور / میصواهم شعری 

 با خود ببرد / ببرد ار

اهن خونین و به وهی پنهان شود/ میصواهم شعری بنویسم/ كه دل مردمان را بردارد/ و در مهتابی دنیا/ چون پیر

 (443ر 446:  4349)لنگرودی، .كودكی/ تکان بدهد

http://jomalatziba.blogfa.com/post-6293.aspx
http://jomalatziba.blogfa.com/post-6293.aspx
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« اشعار كودكان»در شعر شدن كودكان توجه بیشتر دارد. ها و كشتهلنگرودی در اندوه جنگ تحمیلی به خانواده

 مرگ كودكان را در جنگ توصیف كرده و دفته است اندوه كودک تمام جهان را ویران میکند. 

ی از زخم/ بر پیشانی/ و دلوله تلصی در دلو/ در خون میتپد/ كودک / نامت چیست؟/ و كودک / با غنچه سوزان  

ات كجاست؟ / در شور جابه رتیایش لبصند میزند/ كودک / نامت چیست/ و از كجا میآیی؟/ چهره تابانش در خانه

جانت ومیصته است  ای میشکفد/ وه كودک، كودک چه چهره اندوباری داری/ چه قطرات هراسی باماه / چون غنچه

 (473ر  476/ چه دكمه خونی بر پیرهنت میدرخشد... وه كودک/ اندوه تو تمام جهان را ویران میکند)همان:

در ابیات زیر جای خالی شرهیدی را توصیف كرده است كه بعد از شهادت، تصویر او را در صندلی كه جای او بود  

 ر تشبیهی پنهان به زمین لرزه مانند كرده كه در زنددیشان ومد.اند. اندوه نبودن او را با تصویری تازه ددااشته

تصویرت را/ در جای خالی تو نهادیم/  ها را جلو كشیدیم/صندلیها/ هیچکدامشان كم نبود/ میز را چیدیم/ صندلی از 

)همان: دهند نادهان/ به لرزش دوردست زمین لرزه در راهی دوش می هاییو به یکدیگر خیره ماندیم/ دویی اسب

115 ) 

كه شعر طو نی و روایت داستانی دارد، وصف مادری است كه پسرش را در جنگ از دست « خاكستر و بانو»شعر   

این »داده و اكنون زمان را فراموش كرده و خیال میکند، پسرش زنده است. سرانجام شعر، مادر خاكستر میشود 

 وور مادرانی را ترسیمركشش و سصت و بیمنمونه تصویرها نمایانگر ون روزهای پر دلهره جنگ است، كه زنددی پ

( در این شعر مادر با یاد فرزندش دفتگو میکند 456: 4397شریفی، «)میکند كه با دلهره زیستند و در دلهره مردند

و فکر میکند كه پسر به خانه ومده است. در یک بصش شعر یادكرد حضور پسر را در خیال مادر اینگونه از زبان او 

 ت توصیف كرده اس

تر میشود/ حتی شبی كنار چپرها میآید/ دفتم ای / اما یادت/ هر لحمه به من نزدیکاكنون سالهاست از پیشم رفته

ام را پوشیدم/ به سوی صدا دویدم/ اما تو ها ترسیدم/ كتلهدانستم تویی/ از شماتت همسایهبله كیست؟ ومدم/ می

 ( 643: 4349ر فهمیدم )لنگرودی، پشت چپر نبودی/ و من عبور تو را از تکان برگ صنوب

 شعر با دفتگوهای تنهایی مادر ادامه مییابد و سرانجام مادر خاكستر میشود و ارری باقی نمیماند

در درگ و میش هوا چیزی پیدا نیست/ صبح است یا غروب/ پاییز است یا بهار/ اول صبح بهار دنیا چگونه باید 

 (644و سپیده / بصار میشوم/ و وسمان شرابی/ شکل تو را میگیرد. )همان:  باشد/ غرق میشوم/ با نور و باد و  ژورد
 

 های اجتماعی و سیاسی اندوه

اندوه اجتماع در شعر قبانی در نقدهای او از جامعه عرب و سران عرب دیده میشود و با محتوای سیاسی ومیصته 

جامعه عرب، استبداد حاكمان، عدم مقاومت  كفایتیشده است. به عبارتی اندوه او با نقد سیاسی همراه است. بی

ترین د یل اندوه اوست. در ابیات زیر به صلح میان اعراب و اسرائیل میتازد و میگوید اكنون در برابر اسرائیل، مهم

 اند.از غزه و فلسطین چیزی به ونها نرسیده است حتی اشکهای امت را از ونها درفته

زه/ عممه یابیسه تدعی اریحا / فندقا یدعی فلسطین / بلاسقف وا  اعمده/ تركوا علبه سردین بأیدینا/ تسمی غ

تركونا جسدا دون عمام/ ویدا دون اصابع/ لم یعد تمه اطلال لکی نبکی علیها/ كیف تبکی امه / اخاوا منها المدامع؟ 

 ( 44ر 49: 4394)قبانی، 

قف سای به نام اریحا را و كاروانسرای بیخشکیده ترجمه: به دست ما سپردند. قوطی ساردینی به نام غزه. و استصوان
تا بر ون  ای باقی نماندهو ستونی به نام فلسطین را، ما را رها كردند. پیکری بی استصوان و دستی بی انگشت. تپه

 اند؟  هایش را از او ستادهتواند بگرید. وقتی اشکاشک بریزیم چگونه امتی می
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ا انتقاد ب« تقریر سری جداً من بلاد قمعستان»غمگین توصیف میکند. در قصیده  مردم جامعه را در چنین اوضاعی، 

ا دفته است كه در ونج« قمعستان»از سران عرب كه در مواجه با تراژدی فلسطین كاری نمیکنند، از شهری به نام 

 فته استاش داز پوست انسان چمدانهای چرمی درست میکنند. با این توصیفات از اندوه انسان در جامعه

/ وهاه الدولج لیست نکتج مصریج / او صورۀ منقولج عن  هل تعرفون من انا / مواطن یسکن فی دولج )قمعستان(

/ وان من اهم صادراتها / حقائبا جلدیج  .... كتب البدیع والبیان / فأرض )قمعستان( جاء ذكرها / فی معجم البلدان

 (64: 4494.. )قبانی، / مصنوعج من جسد ا نسان / الله ... یا زمان..

دانید من كیستم؟ شهروندی از شهر قمعستان و این سرزمین نه حکایتی مصری است نه تصویری ترجمه: ویا می
های بدیع و بیان از پیر فرتوت قمعستان در معجم البلدان یاد شده است . سرزمینی كه برترین بردرفته از كتاب

 پیکر انسان. ای خدا ای روزدار. صادراتش چمدانهای چرمی است ساخته از پوست
این شعر »هایی بر دفتر شکست( است. )حاشیه« النَکسَج دفَت رِ عَل ی هَوامشِ»اولین دیوان رسمی شعر سیاسی او

های سیاسی چپ و راست علیه نزار موضع طوفان شدیدی در جهان عرب به وجود وورد و باعث شد جناح

من »شکستگی خود توصیف كرد:ام انتقادها، قبانی ون را افشره غم و دل( با وجود تم44: 4345قبانی، «)بگیرند

و  غم سرودم و در ون افشره« هایی بر دفتر شکستنویسیحاشیه»پس از شکست پنجم حزیران شعری با نام 

 (334: 4343قبانی، «)دلشکستگی خود را دنجاندم و جایگاه درد را در پیکر قوم عرب وشکار كردم

اعی، اندوه او بیکفایتی و عدم توجه سران عرب به مردم است. معتقد است سران و حاكمان، مردم در چنین اوض  

 اند. در ابیات زیر از مسافران كشتی اندوه دفته است كه كسی ونها را نمیصواهد، رهبرشان نیز دزد است.  را رها كرده

 الأحزانِ سَفینجِ فی ن حنُ الأدبِ/ مُسافِرُون  ابُعُرّ الدَّول ج مبَاحثُِ بِها صارت مُدنٍُ یَقرتنُا/ فی احدٌَ  

 (446: 4494قُرصانُ)قبانی،  مُرت ز قٌ/ وَش یصنُا ق ائدُنا

 جیره ما رهبر هستیم، اندوه كشتی مسافران ما است، ادب دولت سصن كه شهری در خواند،نمی را ما ترجمه: كسی

 .است دزد ما وشی  خوار است
كشد كه تعبیری است از اینکه سران عرب جامعه برای ونها زندان زندان برای فرزندش میدر ابیات زیر تصویر یک 

 اند. كرده

 عَل یهِ مُر بَّعاً ل هُ ارسمُُ الرَمادِی/ وَ بِالَلونِ الفرُشاۀ  عُصفُورَاً/ اغ ُّ ل هُ ارسمَُ ان منی یَطلُبُ ا مامیِ / وَ ا لوانهِِ عُلبَج  َبنی یَض عُ

عُصفُورا؟ً؟/  ت رسمُ ك یفَ ابِی، یا ت عرفُ، / ا ..سِجنٌ هاا عیَن یهِ/ ولکنِ ت ملأُ والدَّهشجُ َِبنِی، لیِ قُضبانُ/ یَقُولُ وَ..قفُلٌ

 (445العَصافیرِ)همان:  شکل  ن سِیتُ تُؤاخِانی/ ف ق د  ..وَل دی یا :ل هُ اقُولُ

رنگ  در را قلم بکشم، برایش دنجشکی میصواهد من از میگاارد و مقابلم در را هایشماژیک بسته ترجمه: پسرم
كرده  پر را چشمانش تعجب كه حالی در پسرم میکشم، برایش دارینرده و دارقفل مربع و میبرم، فرو خاكستری

نکن،  ملامتم میگویم او به من و بکشی؟؟ دنجشکی كه نیستی بلد ویا پدر ای ،..است زندان كه این میگوید، است
 .است رفته یادم دنجشکان شکل

مشکل فقر در جامعه، اندوه دیگر اوست.  در ابیات زیر خطاب به عالمی كه به شهر ومده و میگوید از اولیای 

خداست، از فقری كه در جامعه دیده میشود به او میگوید و در ضمن انتقاد از او مشکلات فقر را در جامعه توصیف 

 كرده است. 

 ا لأ حوالُ ساءتَ ؟ لِماذا الصَّبرُ َِنف جرَ  ؟/ لِماذا الف قرُ َنف جَر  لِماذا .. ؟/ َذِن الماَل  وَزیر  عیََّنتَ انتَ اصرخ  / هَل ان اریدُ

 مِن شأنٌ .. الصبُزِ غلاءُ ف هَل ... النُّصالج یَجِدُ   ...بِلادِنا فی العُصفُورُ واصبحَ ... الزبالج هوَُ الرَئیسی الصَّحنُ ؟/ وَاصبَحَ
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 ( 345: 4494؟؟)قبانی،  اللهِ شؤُونِ

 صبر چرا ومد؟ پدید فقر چرا صورت این در پس ای؟كرده نصب را تو دارایی وزیر ویا بکشم، فریاد ترجمه: میصواهم

 در دنجشک كه شد چنان و...شد زباله از پر اصلی میدان بد شد؟و اوضاع شد؟چرا برچیده میان از حوصله و

 خداست؟؟ كار نان درانی ویا...نیافت دانه ما سرزمین
 سرانجام شعر به او میگوید ویا كسی كه ملتی را میکشد از اولیای خداست؟

 ( 346و هَل مَن قاتل لِشعُبه / یصبح صهر الله؟ )همان: 

یکی از اشعار تأریر برانگیز وی در نقد حاكمان مستبد عرب و توصیف اندوهش از مشکلات « در انتمار غودو»شعر 

مردم است.  در ابیات زیر از این شعر ظلم حاكمان را در حق مردم توصیف كرده است. مردم در ایستگاه تاری  مرل 

ند، مرل مرغ در قفس هستند و مرل دوسفند در ماهی ساردین میمانند كه به هم فشرده میشوند و چاقو میصور

 ایستگاه تاری  زندانی شدند.  

و نحن مرصوصون/ فی محطه التاری  كالسردینِ/ یا سیداتی سادتی/ هل تعرفون  ماحُریّه السردین؟/ حین یکونُ 

 ی خطوبِ سکّه الحدید/ فنحنُالجرُحُ مضُطراً / لأنّ یَقبل  السکین/ و نحن كالدَّجاحِ فی اقفاصنا/ ننمُرُ فی بلاههِ/ ال

: 4494محبُوسُون فی محطّه التاری  كالصُرفان/ او دنُا ماموا علی اكتافنا/ رئاتنا/ تسمّمت بالفحم و الدخان)قبانی، 

 (49ر47

ها و وقایان ویا میدانید وزادی ماهی ساردین ترجمه: در ایستگاه تاری  چون ماهی ساردین بهم فشرده شدیم. خانم 
انی است كه زخم ناچار است چاقو را بپایرد. ما چون مرغ در قفسیم. با نادانی به خطوب راه وهن چشم چیست؟ زم

ای هاند. ریههایمان روی شانه هایمان خوابیدهایم ما مرل دوسفندان در ایستگاه تاری  زندانی هستیم. بچهدوخته
 ما از دود زغال مسمون شده است.
 ن غرب موضوع دیگر اشعار اجتماعی اوست. اندوه وابستگی جهان عرب به جها

و  انداز بیکفایتی و ترس سران عرب دفته است كه وابسته نفت شده« عَل ینا ذِئبٍ مرِلُ النَف ُ هَجمََ»در قصیده 

اند و تلاشی ندارند، در حالیکه میتوانند از ون به ومریکا كا ها را به ونجا میفرستد و ونها یک ملت مصرفی شده

  سلاح در مقابل دشمنان استفاده كنند.عنوان 
 / امریکا...سیبویه َلی الکُو  تبیعُ فیدیو/ وَ افلامَ الأعرابَ تبیعُ اُذُنیهِ/ وَ من الکبیر  تشدُّ فینا/ وَ السّوب تجربّ امریکا

 (14: 4494ركبتیهِ   )قبانی،  علی راكعٌ جبانٍ/ بیننا، الف و .. ربٌّ

 میفروشد، ویدیویی فیلمهای اعراب به و را میکشد، بزردان دوش و میکند امتحان ما روی را تازیانه ترجمه: ومریکا

 .اندزده زانو ما میان ترسو در هزاران و...خداست  ومریکا میفروشد، سیبویه به كو  كوكا و
در شعر لنگرودی هم اندوه اجتماعی با اندیشه سیاسی ومیصته است، حوادث دوران انقلاب اسلامی، مشکلات جنگ، 

 مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، د یل اندوه شاعر است.  

اندوه او حاصل التهاب سیاسی دوران پهلوی و غمگینی انسان مدرن معاصر است. با « و زمستانی طو نی»شعر  

ای زمستان و وفتاب، دریا، تلاش انسان را در جامعه خفقانی واستبدادی توصیف كرده است كه در زمستان نماده

به سوی روشنی میرود اما در رهگار میبیند، جلادهای مؤذی)دشمن، استبداد( وفتاب)نماد امید( را دردن میزنند 

 زیر برف مدفون میشود و رهایی نیست میماند و « جامعه»و انسان هیچگاه به وفتاب نمیرسد و در تلاطم دریا

ولود / و پیمودیم / در رهگار ما/ زنجیر بود تحمل / در طول جاده های مه  و زمستانی طو نی كه در پیش بود /

دست / كه با صدای وحشتناكی وواز میصواندند / و وفتاب را / دردن میزدند/ ونان بهانج ماندن جلادهای موذی بی
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دن میدانستند / ما هیچگاه به وفتاب نرسیدیم/ ونگاه كه خوكهای فربهِ وحشی را / بر خسته/ را / تنها نشانج بو

رنج را تحمل كردیم / فریاد را   كرد/ ماهای پریشان بود / كه ما را ویران میشکسته پیکر انسان دیدیم / و خواب

دفتند میرویم / )ساعت كنار رانیه حماسه در / دریا بهانه جوست/   تحمل كردیم / زنجیر را تحمل كریم/ دریا

های دمشده میجنگیدند / و زیر برفهای میتركد( / و كودكان سادۀ ودم / باید تمام طول زمستان را / در جبهه

زمستانی / مدفون میشدند / با مردم قبیلج ونان / خوشبصتی را معنائی دیگر / و زنددانی انسان را دیگردونی دیگر 

از دست داده بودند / زنجبر را ندیده درفتند / فریاد را ندیده درفتند / و رنج را تحمل كردند / بود / كه معیار ها را 

باران كهنج پائیز / و كودكان برهنج حوا / در انفجار ساحت فردوس / )ویا بهار دروغ است؟( / ما صبح را بسنده 

 ( 444ر 441: 4349 )لنگرودی،نکردیم / مهتاب را بسنده نکردیم / زنجیر را ندیده درفتیم.

 داند ای كه خفقان استبدادی دارد، او مرگ را پناهی روشن میدر چنین جامعه

مرگ نیست/ مرگ نیست/ پناهی است روشن و/ جاویدان/ بر دستره وسمانی ورام و سپید اندام/ ادر این دونه به 

 (  99-97شود)همان:بندیم و/ خانه/ تاریک میحسرت/ چشم بر هم جانب می

كه « تابوت»را در توصیف حوادث دهه پنجاه و مبارزه مردم با رژیم سروده است. با تکرار كلمه « یادبود» شعر

نشانگر و نماد كشتار مردم است، دورستانی را وصف كرده است كه زادداه دیگری است اما در ادامه بیان كرده   

 شک این مردها، سرانجامش روشنی و پیروزی است.بی

ه / تابوت روشنی/ تابوتی از بهار شتابان در نور/ تابوت سبز/  تابوت سرخ/ تابوتی از صدای روغنی تابوتی از ستار

های تازه خون/ تاب موج/ نگاهش كنید/ این دورستان/ های  بیست و هشت مرداد/ پیراهنی بسوده با لکهكارخانه

 (435خود زادداهی دیگر است)همان: 

سامانی جامعه مورد توجه اوست. ابیات زیر اندوهش از فقر در له فقر و نابهدر نقد اجتماعی، مشکلات مردم از جم

ها با  میرود)رشد فقر در جامعه(. جامعه است. به تماشای زمین میرود و فقر را میبیند كه در لباس عروسی از پله

 اند. رفتهاو هم از پلکان جهان با  میرود و كودكان فراوانی را میبیند كه در تا ر مرگ از هوش 

های زمین را دشتم/دیدم كه فقر/ در جامه عروسی/ از پلکان دلی با  پیراهن تماشا را بر تن كردم/ پس كوچه 

های دنیا میگشتند/ و قانقاری كبودی / میرود / از پلکان زمین با  رفتم / دیدم هزار كودک خاموش/ در خاكروبه

های نقره و شادی/ دیدم  چه ماه ز لی/ چه ماه با  رفتم / بر تپه های سیاهشان را میجوید / از پلکان جهانپنجه

ها / كودكان فراوانی/ در تا ر سپیده دم مرگ/ از هوش رفته انداز اطلسی، سرخ میگارد/ پائین پلهز لی/ در چشم

 (417 -419بودند)همان: 

ودن و رسیدن به امور اجتماعی را از مردم در این مسأله، نگاه انتقادی به جامعه دارد كه فقر در ون فرصت وزاد ب

 درفته است 

ها و علفها را / از سصن از وزادی ناتمام است/ وقتی كه نسیمی حتی / مدد نمیکند / مرددان مغرور/  موریانه

هایشان بتکاند/  سصن از وزادی ناتمام است / وقتی كه شهیدان لب به سصن نمیگشایند / سصن از وزادی ناتمام مژه

 ( 146دیری /  از دست میرود)همان: ایستی / و فرصت رای/  وقتی كه در صف نان میاست

ابیات زیر طنز تلصی در مورد فقر است. افرادی را توصیف كرده كه برای به دست ووردن مایحتاج زنددی مدام در 

 حال تلاش هستند و برای به دست ووردن اندكی از ون خوشبصتی را حس میکنند.

قیمت نان را میداند/ وسیمه سر به خیابان میتازد و جایش را در صف روغن پیدا میکند/ پیروزمند و انسانی كه 

 ( 354ها با  میآید / و خوشبصتی/ از سر و رویش میبارد)همان: دشاده بازو، با چهار شانه تصم مرغ از پله
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اه خود نیستند و همه چیز برعکس شده سامانی اجتماعی را توصیف كرده است كه افراد در جایگدر ابیات زیر نابه

 سامانی دیگر نمیتواند ترانه شادمان بنویسد.اند. او با دیدن این نابهها ارزشمندی خود را از دست دادهاست و انسان

 ها نیست كه در ووازم میچرخید / معتادها ترانه شادمان بنویسم/ نمیتوانم / ماه مرل داشتهمیگویی / مرل داشته

ها میلغزد / و فرو میافتد / وفتاب / با پای شکسته / بر پلّه بیمارستان دراز كشیده و / / و پشت پنجرهاست ماه 

كنند و سپس میدوند/ قاطر دن كیشوت / مایه شان نگاه میها با نورش بازی میکنند / اسبها به حساب بانکیبچه

خدمتکاران/ مشتریان جدید را  لیقهها سرودی بنویسم./ رستم در جرشک رخش است / میگویی مرل داشته

ند نامه دنیا را / تصحیح میکنمیکند/ و صدای دو جغد را / بر سطور كتابم میشنوم / كه وصیتمیصنداند و سردرم 

 (943ر 946)همان: 

 

 نتیجه گیری 
 ضای فکریهای مشترک اجتماعی دارند، با این تفاوت كه هر كدام با فنزارقبانی و شمس لنگرودی هر دو  دغدغه

ایشان هاند اما در عواطف شاعرانه در بررسی تطبیقی، تشابهات  فکری ونها بیشتر از تفاوتجامعه خود شعر سروده

های رمانتیکی، پایداری و سیاسی و اجتماعی همراه است. در های دو شاعر در جامعه معاصر با صبغهاست. اندوه

لایمات زنددی غمگین است تفاوت در این است كه قبانی در محتوای شان در هجوم ناماندوه رمانتیکی،  روح شاعرانه

عاشقانه دیدداهی فردی دارد و با از دست دادن معشوق خای خود، بلقیس به اندوه رمانتیکی میرسد اما لنگرودی 

ست ا فراتر از نگاه فردی و زنددی شصصی، به اندوه بیکرانه انسان معاصر درفتار در جامعه مدرن توجه ویژه كرده

وار دارد. اندوه جنگ و هجوم دشمن و دسترش فضای و خود را در جایگاه چنین انسانی قرار داده و یأسی رمانتیک

جنگی و تبعات جنگ در جامعه، اندوه مهم دیگر ونهاست. در جامعه قبانی، اشغال فلسطین توس  اسرائیل، جنگ 

ت. همچنین اندوه وی بیکفایتی سران عرب در مقابله های شاعر اسداخلی بیروت و از دست رفتن قدس و غزه اندوه

با اسرائیل، وابستگی به امریکا، عدم مبارزه و دامن زدن به جنگ داخلی است. این اندوه در شعر لنگرودی نیز با 

جنگ تحمیلی دیده میشود. اندوه وی با اندوه قبانی متفاوت است، لنگرودی دسترش فضای جنگ را در جامعه، 

های دو های سیاسی اجتماعی بصش سوم اندوهبه ویژه كودكان و اندوه شهادت جوانان را دارد. اندوهكشتار مردم 

امعه سامانی جشاعر است كه با مشکلات جامعه همسویی یافته است. قبانی منتقد سران و حاكمان عرب است و نابه

ی شاعر است. هاترین اندوهگی اقتصادی مهمرا حاصل استبداد و بیکفایتی ونها میداند. خفقان استبدادی، فقر، وابست

در شعر لنگرودی اندوه سیاسی مربوب به اشعار دهه پنجاه است و جامعه خفقان دوره پهلوی را توصیف كرده است 

باشد. به طور كلی میتوان ها میسامانی جامعه و زوال ارزشترین ناراحتی شاعر توصیف فقر و نابهو بعد از ون مهم

شناسی شعر ونها، اندوه محتوای مهمی است كه در توصیفها از وقایع و انتقاد از اوضاع جامعه تکرار هدفت در جامع

ر های اجتماعی انسان دشده است. روحیه انتقادی در شعر قبانی بیشتر از لنگرودی است و در شعر لنگرودی اندوه

 توجه است كه درشعر قبانی فراوانی ندارد.  دجهان بیشتر مور

 

 ت نویسندگانمشارك
 واپیش -وزاد اسلامی واحد ورامین این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی راهنمایی این رساله را بر عهده داشته وقای دكتر محمدعلی شفایی )وبان(استصراج شده است. 

وقای عباسعلی كاشانی و سركار خانم دكتر اشرف چگینی بعنوان شجو اند. داناین مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده
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اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهمشاور 

 تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی
یشوا وزاد اسلامی واحد پ را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاهنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود 

 اعلام نمایند.  ورامین -

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

ق وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبفعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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 44ر 96: صص 4مطالعات زبان و ادبیات غنایی، ش، «رویکردهای شعر معاصر عرب(. »4345حیدری، رسول )
دوم، تهران:  تحریر، ایران، جریانشناسی شعر ایران در قرن بیستم معاصر شعر اندازچشم (4344مهدی) زرقانی، سیدّ

 رالث.

، مجلج علوم اجتماعی و «( بازتاب استعمارستیزی در شعر معاصر عرب بین دو جنگ جهانی4394زركوب،منصوره)

 56ر  37(، صص 31انسانی دانشگاه شیراز، ش دوم)پیاپی

 ( ادبیات عمومی و ادبیات تطبیقی رساله راهبردی، ترجمه حسن فروغی، تهران: سمت.4345ژون، سیمون)

، نشریه دوهران، «نقد و نگاه به هشت كتاب شمس لنگرودی به سمت ورامش جاوید( »4397الله)شریفی، فیض

 459ر 44: صص 65و  44ش

  ( شعر معاصر عرب، تهران: طوس.4395كدكنی، محمدرضا )شفیعی

ه فردوسی ( داستان من و شعر، ترجمه غلامحسین یوسفی، یوسف حسین مکار، مشهد: دانشگا4354قبانی، نزار )

 مشهد.

 ( تا سبز شوم از عشق: شعرهای عاشقانه و نرر نزارقبانی، به كوشش موسی اسوار، تهران: سصن4396قبانی، نزار )

 احمد پوری تهران: نگاه.   ( عشق با صدای بلند، دزینه شعرهای نزار قبانی ؛ ترجمه4343قبانی، نزار )

 ، تهران: نیماژ.زادهبانی، بردردان اسماء خواجهاشعار سیاسی نزار ق  ( دزیده4345قبانی، نزار )

ام)خودزنددینامه دوم و شعرهای بردزیده( مترجمان محمدجواد مهدوی، های ناشناخته( از برده4344قبانی، نزار)

 نژاد. تهران: رالث. زهرا یزدان

 قبانی. نزار منشورات بیروت: الرابع، الجزء الشعریه الکامله، ( ا عمال4496قبانی، نزار )

 قبانی. منشورات بیروت، السادس، الجزء الکامله، السیاسیه  ا عمال ( 4494قبانی، نزار )
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( تا شادمانه مرا ببینند )دزیده شعرهای شمس لنگرودی(، دزینش علیرضا بهنام، تهران: 4345)لنگردوی، شمس 

 سرزمین اهورایی

 ( شعر تأملی در ادبیات عربی معاصر، شیراز: نوید.4395میرقادری، ابوالفضل)
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